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Abstract 

Ithbat bila Kayf (proving without quality) and Rouhe Ma'na (spirit of meaning) 

theories are two common theories in the field of semantics of Divine attributes. In this 

article, Ibn Taymiyya's reading of this theory is investigated. Making distinction 

between the realm of meaning and realm of quality on one hand and resorting to 

semantic commonness and avoiding mixing contents and manifestation on the other 

hand,  he has posed rather comprehensive analysis and removed the obstacles. He 

considers the knowledge to the meaning of Divine attributes possible but the 

knowledge to their quality impossible. Semantic commonness of the meaning of the 

attributes is the origin of clearness of the meaning and impossibility of dominating the 

essence of God is the origin of unclearness of the quality. Furthermore, accepting the 

theory of Rouhe Ma'na (spirit of meaning), gives the real meaning back to spirit of 

meaning. Based on this theory, the words are assigned to the spirit of meanings and 

features of manifestations are not taken into account in their meanings. That is why, 

applying them in meaningful and semantic manifestaions is real, just like tangible and 

apparent manifestations. Investigating these two theories comparatively, it turns out 

that Ibn Taymiyya's reading of Ithbat bila Kayf (proving without quality) can be 

returned to the theory of Rouhe Ma'na (spirit of meaning) .      
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اثبات » معناشناسی اوصاف الاهی: بررسی تطبیقی نظریه
 ی طباطبایی«روح معنا»یه نظرتیمیه و ابن «بلاکیف

 *یاکاحتشامحمید 

   **یابوذر رجب

 [21/42/2933ترفیخ پذیرش:  49/24/2931]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

دو نیریه مطرح دف دو ه معنرشنرسی اوصر  الاهی است. « فوح معنر»و « اببر  بلاکی »هری نیریه
تیمیه ا  این نیری ه فا برفس ی ی متفروتی دافد. دف این مقرله قرائت ابنهرقرائتدیدگره اببر  بلاکی  

ب ه اش ترام معن وی و کنیم. او بر تفکیک بین سردت معنر و سردت کیفیت ا  طرفی و تمس ک می
جرمع مطرح کرده و ا   نسبترً هری مصداقی ا  طر  دیگر، تحلیلی یتخصوص وپرهیز ا  خلط مفرهیم 

فو گذشته است. وی علم به معرنی صفر  الاهی فا ممکن و علم ب ه کیفی ت آن فا  یشپمعرلا  
بودن ن معنر، و نرممکنبودداند. اشترام معنوی مفرهیم صفر ، منشأ معلومیمبرای مخلوقر ، ممتنع 
بودن کیفیت است. ا  سوی دیگر، طبرطبریی بر پذیرش نیریه تعرلی، منشأ مجهولادرطه بر ذا  دق

. طبق این نیریه، الفرظ بر افواح معرنی وضع دانگردبر می «فوح معنر»به ، معنری دقیقی فا «فوح معنر»
اس تعمرل آنه ر دف مص ردیق  فو. ا  اینو خصوصیر  مصردیق دف معرنی آنهر لحرظ نشده است اندشده

ب ر برفس ی  معقول و معنوی، همچون مصردیق محسوس و ظرهری، دقیقی اس ت و ن ه مج ر ی.
پذیر تیمیه بر گشتشود که نیریه اببر  بلاکی  بر قرائت ابنتطبیقی میرن این دو نیریه مشخص می

 به نیریه فوح معنر است.
 

تیمی ه، محمددس ین   بلاکی  ، فوح معن ر، ابنمعنرشنرسی صفر ، ابب ر ها:کلیدواژه
 .طبرطبریی
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 طرح مسئله

هرا بهرره   گفتن با بعر از همان زبان نرفی و ج یعی بین خرود انسران  خداوند برای سخن
گرفته و محتوای مقاصدش را از جریق متون مقدس در قالب زبران بره بعرر انتقرا  داده     

فوسرفه  »های متاف، به نرام  وسفهای از فاس . همین موضوع س ب شده اس  در شاخه
معدرایی، اخ رار و انعراء،    ، مس وه زبان دین معرح شرود. بحرث از معدراداری و بری    «دین

زمافن،   )علا، های دیدی، محور اساسی در زبان دین اس  بودن گتارهنمادین و غیرنمادین

ن، هرم از  . ال ته در زبان دیر (41: 7114؛ سفجای  14-41الف:  7181؛ سییای روش   42: 7112
: 7117)نقاعل،  شود های کلامی بحث میساختار زبان وحی و هم از ساختار زبانی گتاره

 های کلامی، اس .. اما مهم در قسم اخیر، یعدی ساختار گتاره(12
های کلامی معررح  های متعددی درباره ساختار گتارهمتفکران، در زبان دین، دیدگاه 
اما بیعتر متفکران مسومان در باب زبان دین، ولو دیردگاه  ، (41-44: 7180)استیور  اند کرده

. (787ب: 7181)ساییای روشا     خاصی داشته باشدد، مموگی زبان نرفری را ق رو  دارنرد    
زبان نرفی به این معدا اس  که فرستدده دین و نص، زبان مد نظرش در متن مقردس را  

پذیربودن این دیدگاه، فهم بر اساس اصو  رایج مخاج ان آن زمان ناز  کرده اس . نتیجه
های شداختاری در فوسفه دین اسر  کره   زبان دین برای مخاج ان اس . این همان نظریه

به الاهیا  تع یهی، سو ی، حمل تمایوری و نظریره اشرتراک معدروی و حمرل تعرکیکی       
-471: 7114؛ سافجای   217-121: 7182؛ گیسالر   410: 7181)پترسو: و دیگرا:  شود تقسیم می

411). 
های کلامی در مس وه نحوه معدراداری صرفا  الاهری    بودن گتارهقائلان به شداختاری

رود از دو هایی که درباره خردا بره کرار مری    وحد  نظر ندارندی با این توضیح که گتاره
ها به دو دسته سو ی و ایجرابی تقسریم   شود. محمو بخش موضوع و محمو  تعکیل می

های ایجابی یرا بره صرفا     . محمو (40ب: 7187؛ هناو   428الف:  7187زمفن،  )عل،شود می
هایی اس  که صرفا  معرترک خردا و دیگرر     شود یا محمو اخت اصی خدا مربوط می

 .(40: 7181)هنو  گیرد مخووقا  را در بر می
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برانگیت چددانی موامه نیستددی اما در دسرته  متکومان درباره دسته او  با م احث بحث
خ روص در حروزه اشرتراکی برا     دارد که: این صفا  معترک، بره  دوم، این ابهام ومود

کار برده شود؟ آیا باید قائل به نظریه تععیل باشیم؟ یا به تع یه  انسان به چه معدا باید به
 یا تدتیه تن دهیم؟ یا ایدکه از دیدگاه دیگری مان داری کدیم؟

داشداسی اوصاف بخش در حوزه معتوان رویکردهای معرف بددی کلانی میدر دسته
الاهی را به دو رویکرد سو ی و اث اتی تقسیم کرد. دغدغه بسیاری از متفکران دیدی ایرن  

ای به تحویل معداشداسری اوصراف الاهری بذردازنرد کره نره در دام       بوده اس  که به گونه
تفویا معدا و تععیل معرف  وی گرفتار شوند و نه در پرتگاه تع یه خالق به مخووق و 

. لذا برخری از ایعران   (41)هنف:: ( خدا سقوط کددد anthropomorphismانگاری دوارانسان
اند که باید تمامی اوصاف نادی و رایرج  به الاهیا  سو ی گرایش پیدا کرده و قائل شده

: 7114میناو:   )اب را از خدا سوب کدیم و صرفاب از جریق زبان سو ی از خدا سخن بگوییم 

؛ ربااافن،  17: 7114؛ هناااو   771-1/708؛ 421  7/711: 7187  ؛ قنااا، 718  747-744  711-711

. در برابرر رویکررد سرو ی، متفکرانری بره      (721: 7181؛ ابراهین، دیعافن،   17: 7181گلپفیگفن،  
هرای مختوفری از مموره اث را      اند. رویکررد اث راتی رهیافر    رویکرد اث اتی روی آورده

اث ا  تأویوی، اث ا  بلاتع یه، اث ا   ظاهری داث ا  لف  و تفویا معدا(، اث ا  تع یهی،
: 7147تینیه  ؛ اب 742-7/17: 7112؛ شهرستفن،  711تف: )رازی  ب،شود بلاکیف و ... را شامل می

 .  پفورق، مطهری(710-2/748: 7112؛ طبفطبفی،  7/428
های اصوی در رویکرد اث اتی نمدتاب دو دیدگاه اسر ی یکری دیردگاه اث را      رهیاف 

که نوناب متکومان امامیه و معتتله بردان براور دارنرد، و دیگرری دیردگاه اث را         بلاتع یه
اند. دیردگاه اث را  بلاکیرف    بلاکیف که بیعتر، اهل حدیث، حدابوه و اشانره معرح کرده

هرا و معترلاتی نیرت    ها و تفاسیر مختوفی را دارد که به ت ر  آن برا آفر    قابوی  برداش 
های مومود از ایرن دیردگاه، تفاسریری اسر  کره بره       موامه شده اس . از مموه قرائ 

: 7274)سابحفن،   انگاری این دیدگاه مدجر شده اسر   انگاری یا م همانگاری، تجسیمتع یه

. اث ا  لف  و تفویا معدا یا همان اث ا  ظاهری و ترلازم آن برا تعر یه یرا     (7/140-144
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بلا کیف معرح شرده اسر     هایی اس  که از قانده اث ا تععیل معرف ، از دیگر قرائ 
تیمیره از قانرده اث را     . محتوای این اثر ت یین قرائتی اس  کره ابرن  (18: 7181بااشت،  )ا،

سرد  سرخن    بلاکیف دارد. معمولاب درباره نظریه او به ماندد نظرا  دیگر متفکران اهرل 
. اما با نگراه  شودها توقی میتر از دیگر دیدگاهشود و حتی گاه دیدگاه او افراجیگفته می

توان گف  نظر وی در حوزه معداشداسی اوصاف الاهی برخلاف توقی دقی و نالمانه می
یابرد.  سد  تفاو  دارد و حتی به نظریه روح معدا قراب  مری رایج با نظریه معهور اهل 

ای کره برین آن و دیردگاه روح    در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه یادشده، با مقایسره 
دهریم ت ییدری نرو و تحویوری مدیرد از قانرده بلاکیرف         اج ایی انجام میمعدا از مدظر ج

خواهیم داش  که ضرمن برخرورداری از م رانی صرحیح نومری از آفرا  و معترلا         
 شده م ون اس .معرح

تیمیره و ج اج رایی بره جرور مسرتقل      تر درباره نظریه ابنرغم تحقیقاتی که پیشنوی
ره دیدگاه این دو شخ ی  انجرام نعرده اسر .    انجام شده، تا کدون بررسی تع یقی دربا

امرا در ایرن    1تیمیه نقرد و نفری دیردگاه او اسر .    ها درباره ابنضمن ایدکه بیعتر تحقیق
تحقیق بازخوانی متفاوتی از دیدگاه وی در ایرن براب خرواهیم داشر  و برا تومره بره        

وی قابویر   دهیم کره دیردگاه   مستدداتی که از آثار خود او استخراج شده اس  نعان می
 بازگع  به نظریه روح معدا را دارد.

 نظریه اثبات بلاکیف

شود. وضوح در آثار اهل سد  دیده میاز نظریاتی اس  که به« اث ا  بلا کیفی »دیدگاه 
نقل شده اس  که بسیاری از بترگان اهرل حردیث و ائمره اهرل سرد ، ماندرد اوزانری        

 716ه.ق.(، لیرث برن سرعید دمتوفرای      717ه.ق.(، سفیان الاوری دمتوفای  761دمتوفای 
انرد:  ه.ق.( در پاسخ به پرسش از اخ ار صرفا  گفتره   713ه.ق.(، مالک بن انس دمتوفای 

که دلال  بر لتوم اث ا  صفا  بدون پررداختن بره کیفیر     « أمرَِّها کما ماء  بلا کیفی »
از دیگررر ه.ق.( نیررت  929. ابوالحسررن اشررعری دمتوفررای  (4/111: 7271)بیهقاا،  آن دارد 
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ه.ق.( این دیدگاه  297جرفداران این نظریه اس  که تح  تأثیر احمد بن حد ل دمتوفای 
و برره ت رر  او دیرردگاه اث ررا   (477-401: 7241؛ هنااو  10-7/44: 7111)اشاایری  را پذیرفترره 

ه.ق.( پرس از   141خوردون دمتوفرای   بلاکیف از نظریا  رسمی مکتب اشانره شد. ابرن 
: 7271ملااو:   )ابا  دهرد  ه، آن را به ات اع سوف و حدابوه نس   میکردن این دیدگامعرح

تیمیه در آثارش به جور گسترده به پیعیده این دیدگاه نرتد سروف اشراره کررده     . ابن(222
. در این میان، اشانره معتقد بودند صفا  متعرابه در  (414-424الف:  7242تینیه  )اب اس  

. ال ته ن اید پذیرش این صفا  به تجسریم بیدجامرد   قرآن درباره خدا را باید ت دیق کرد
. اشعری درباره صفا  خ ری خدا در ن روص دیدری بره ایرن     (712-711: 7111)اشایری   

و ماندرد ایدهرا    نتیجه رسید که اولاب ذا  خدا دارای صفاتی چون ید، استوا، نرین، ومره،  
صرور  بلاکیرف   ه اس ی ثانیاب کیفی  این صفا  بر ما روشن نیسر  و بایرد آنهرا را بر    

گوید . تفتازانی با تفسیر تفویتی در بیان این دیدگاه اشانره می(411: 7188)هنو  بذذیریم 
شان حمل کرد. ال ته نوم بره معرانی آنهرا    در آیا  متعابه ن اید آیا  را بر معدای ظاهری

واگرذار   در نین ایمان به حقیق  آنها باید معانی آنها به خدا هم در اختیار انسان نیس ی
 .(2/20: 7201)تفتفزان،  شود 

دهدرد  سد  این دیدگاه را در برابر نظریره تععیرل قررار مری     از آنجا که متکومان اهل
تدتیهری  باید دیردگاه اث را  بلاکیرف را نرونی دیردگاه اث راتی      ( 107الاف:   7242تینیه  )اب 

دیردگاه اث را     برشمرد. ال ته تفاسیر دیگری از این نظریه ومود دارد کره برر اسراس آن   
کدد یا دیدگاهی م هم اس  که در نهای  به دیردگاه  بلاکیف همان مسیر تع یه را جی می

 .(4/11: 7247؛ هنو  401-2/402تف: )برای ننونه نک.: سبحفن،  ب،شود تععیل ختم می

 تیمیهدیدگاه ابن

  پیرروی  سد شداسی اگرچه از دیدگاه سوف خود از اهلتیمیه در حوزه مسائل زبانابن
کدد، اما از اخت اصاتی برخوردار اس  که کمتر کسی تا ق رل از او بردان اشراره و از    می

آن پیروی کرده اس . از باب نمونه وی از مموه متفکرانی اس  که مدکر مجاز در قرآن 
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شرداختی خرود کره قائرل بره      و بر اساس م انی زبان (701-704  8/88: 7271تینیه  )اب بوده 
 (14-8/81)هناف::  ها اسر   زبان و الهام واژگان به واسعه خدا در ذهن انسان بودنتوقیفی

به مس وه معداشداسی اوصاف الاهی تومه دارد. او با ایدکه در آثارش صراحتاب رمروع بره   
؛ 24-27  2/11)هنف:: کدد های مختوف فکری معرح میسوف و پیروی از آنها را در حوزه

رخلاف اسلاف خود پیش رفته اس . لذا برخی به مس وه اما در نمل ب (27ب:  7242هنو  
خ وص در حوزه . این امر به(442: 7241)ابوزهره  اند گویی در اندیعه او نظر دادهتداقا

تیمیه شود و س ب شده اس  بتوان با دو قرائ  از ابنمعداشداسی اوصاف الاهی دیده می
بیعتر محققان قرائ  نتدیرک بره    در مس وه معداشداسی اوصاف الاهی موامه شد. اگرچه

دهدد، اما شواهد فراوانی برای دوری نظرر او از دیردگاه   گرایش سوفیه را به او نس   می
 سد  ومود دارد. اکار اشانره و ظاهرگرایان اهل

او دیدگاه معداشداختی خود درباره اوصاف الاهی را به ت عیر  از سروف بیران کررده     
اصل در این باب آن اس  »و معتقد اس :  (420-4/421: 7208 ؛ هنو 11-11: 7182تینیه  )اب 

انرد، خرواه   گونه کره خرود و رسرولانش وی را توصریف کررده     که خدا وصف شود، آن
توصیف اث اتی و خواه توصیف سو یی بدابراین برای خدا ثابر  اسر ، آنچره وی بررای     

تینیاه   )ابا  « اسر  شود، آنچه وی از خود نفری کررده   خود ثاب  دانستهی و از او نفی می

. وی در ادامه، نفی و اث ا  صفا  برای خردا را، نفری و اث راتی مدرته از هرر      (1/1: 7271
و لله الأسرماء  »داند و ضرمن اسرتداد بره قرو  خداونرد متعرا        گونه الحاد و انحراف می

)الأعرا،: « الحسدی فادنوه بها و ذروا الذین یوحدون فی أسمائه سیجتون ما کانوا یعموون

 گوید: می (780
کردنرد  کردند آنچه خدا از خود نفی کرده برود و اث را  مری   گونه نفی میو این

آنچه وی برای خود اث ا  کرده بود، بدون ایدکه ]در این نفری و اث را [ دچرار    
انحرافی شوند، ... که همانا خدای متعا  مذم  کررده اسر  کسرانی را کره در     

 .(2)هنف::  کددداسماء و آیا  وی انحراف ایجاد می
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ای از تعالی باید بره نحروی باشرد کره هریچ شرائ ه      از نظر او، اث ا  صفا  برای حق
. ضمن ایدکه در این (1)هناف::  تحریف و تععیل و همچدین تمایل و تکییف نداشته باشد 

 (.2)هنف:: امر ن اید به سم  تع یه و تععیل سوق پیدا کدیم 

 تیمیهناز نظر اب« اثبات بلاکیف»تبیین دیدگاه 

وار، تیمیه، حل مس وه معداشداسی اوصاف الاهری، خ وصراب اوصراف انسران    در نگاه ابن
گوید رهذویران شرداخ    امتداب از خوط مفهوم و م داق اس . وی بر همین اساس می

تعالی از جریق زبان دین و توصیفا  مومود، باید از سرای  خ وصریا  م رداقی   حق
و اصرل معدرای فرارغ از خ وصریا  م رداقی را       اوصاف به ساح  معدا پرهیت کددرد، 

 .(1/70)نک.: هنف:: درباره خدا به کار گیرند، کاربستی که دور از اشکالا  واردشده اس  
تعرالی بره کرار    وار و خوقی، آنگاه که درباره حقبه باور او، اساساب اوصاف انسان

ری، غیرر از  گیررد، دارای معرانی دیگر   رود، و رسال  توصیف او را بر نهده مری می
معانی نرفی و خوقی پیعین اس . با این توضیح که یک واژه دارای معدرای معیدری   

توانرد دارای  اس ، اما یک معدا، دارای م داق معخ ی نیس ، بوکه یک معدرا مری  
هرا، در  جیفی از م ادیق متفاوتی باشد که از لحاظ تحقق خرارمی و سرایر ویژگری   

یرک معدرای روشرن، واضرح و     « ومود»واژه  سعح یکسانی قرار نداشته باشدد. مالاب
معخص دارد، اما م ادیق ایرن معدرا از لحراظ تحقرق خرارمی از سرعح یکسرانی        
برخوردار نیس ی یکی ومودش وامب اس  و دیگری ممکنی یکی ومودش مجرد 
اس  و دیگری مادیی یکی ومودش واحد اس  و دیگری کایر. این اختلاف کیفری  

یق اس ، هیچ خووری بره وحردانی  نفرس معدرا وارد      که ناشی از تفاو  ذاتی م اد
 .(70-1/1)نک.: هنف:: کدد نمی

رو توان گف  در هدگام موامهره برا هرر واژه برا دو چیرت روبره      در تحویل نگاه او می
هستیم: یکی نفس معدا و دیگری کیفی  معدای مراد از کیفی  معدرا همران نحروه تحقرق     

او  اس ، اما نفس معدا در همگی ثابر   خارمی معدا اس  که در م ادیق مختوف متف
خواندن معدا اسر ، تومره بره خ وصریا      و ماری اس . بدابراین، آنچه مومب خوقی
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بایرد   پرذیرد. م داقی آن معدا اس ، و الا نفس معدا، اولاب و بالذا  چدین وصفی را نمری 
نکرردن برین دو سراح  نفرس معدرا و کیفیر  معدرا مومرب         تومه داش  کره تفکیرک  

هایی در فهم و درک روش اث ا  بلاکیف در ت یین اوصاف الاهری شرده اسر     ینارسای
 .(4/722: 7201)برای ننونه نک.: زمخشری  

اش، بره  تیمیه به مدظور ت یین وحدانی  معدای یک واژه در نرین اخرتلاف کیفری   ابن
کدرد و آیرا    اش اشراره مری  در ضمن اختلاف م رداقی « ومود»اشتراک معدوی مفهوم 

دهد و بیعتر اسماء و صفا  الاهری را کره بره    عددی را مستدد کلامش قرار میقرآنی مت
شرمرد، و در پایران   تعالی و بددگانش به کار رفته اس  برمری صور  معترک درباره حق

کدرد کره معدرای آنهرا دارای یرک کیفیر        استداد به هر یک از اوصاف معترک، ذکر مری 
 .(72-1/70: 7271تینیه  )اب ی اس  معترک نیس ، هرچدد دارای یک قدر معترک معدو

در واق ، او برای اوصاف معترک و اسرمائی کره برین خردا و مخووقراتش بره نحرو        
ما د  نویه الاسم، بالمواجرأة  »گیرد: یکی شود، دو ساح  در نظر میمعترک استعما  می

روح فهمد، که اشاره به ، آنچه مخاجب از اسم و لف ، به نحو نام و یکسان می«والاتفاق
، آنچه مخاجب از اسرم و لفر ،   «ما د  نویه بالإضاف  والاخت اص»معدا اس ی و دیگری 

فهمد، که اشاره به کیفی  و نحوه تحقرق خرارمی   به نحو مختص و در هدگام استداد می
 .(72-1/70)هنف:: معدا اس  

وی در بیانی دیگر، برای اوصاف معترک، بوکه حتری بررای اجرلاق خرود ذا  سره      
در اوصاف معترک بین خالق و مخوروق، بوکره در خرود    »گوید: شمرد و میرمیانت ار ب

ذا ، سه گونه انت ار و لحاظ داریم: او ، انت اری که مختص ذا  الاهی و صرفا  وی  
اس ی دوم، انت اری که به لحاظ مخووقا  اس ی و سوم، انت اری که به لحاظ روح معدا 

همان سراح  کیفیر  و سراح  معرترک     . ساح  اخت اصی (4/11)هنف:: « ومود دارد
 همان ساح  معدایی و مفهومی اس .

نفی کیفی  معترک در بین معانی اوصاف الاهی و اوصاف انسانی، تع یه و تمایل را 
کددی و اث ا  قدر معترک معدوی، شر هه تععیرل رای و ایرن معدرای همران گفتره       دف  می
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« اث را  بلاتمایرل و بلاتععیرل   »گویدرد:  تیمیه و دیگر سوفیان اسر  کره مری   معروف ابن
 .(4/711: 7208؛ هنو  1/112: 7207قی،  )اب 

تیمیه کاملاب معووم اس . معرانی آمرد و   با این حساب، معانی اوصاف خدا از نگاه ابن
برودن،  گونه معووم اس ، که معانی نالمرف  خداوند س حان و دس  و پا داشتدش همان

توهم تع یه اسر ، خورط برین معدرا و کیفیر       سمی  و ب یربودن وی. اما آنچه مومب 
. (418الاف:   7242)هناو   اس   نمونه این توهم برای برخی« استوای خدا بر نرش»اس . 

تعالی، معدرایی مرت همران معدرای محردود      گرفته درباره حقاساساب از توصیفا  صور 
عرانی صرفا    رو به تععیل، تأویل، یرا تفرویا م  اند، و از اینوار نفهمیدهخوقی و انسان

بایرد گفر :   « استوای خدا برر نررش  »شده درباره . با تحویل معرح)هنف:(اند روی آورده
زدن خدای تعالی برر نررش اسر ، امرا نره آن      معدای استوای خدا بر نرش همان تکیه»

زدن اسر  کره   انرد، بوکره مرراد معدرایی از تکیره     زدن که متکومان فهمیدهمعدایی از تکیه
 .)هنف:(« اوند س حان باشددرخور شأن و نظم  خد

 بودن کیفمجهول

گویدد همه صفا  خ ری، چه مکانی و چره  سد  نمدتاب در حوزه صفا  الاهی می اهل
شردنی اسر ، امرا کیفیر  صرفا  بررای مرا مجهرو  اسر           غیرمکانی، برای خدا اث ا 

کیفی  اخرتلاف   بودن این. ال ته در بیان مجهو (21تف: تینیه  ب،؛ اب 7/702: 7112)شهرستفن،  
تیمیه در ضمن اث ا  معدای معرترک و قردر متعرین، برین     بسیار بیدعان ومود دارد. ابن

خواهرد از معدرای اخت اصری و اضرافی     اوصاف الاهی و اوصاف انسانی، آنگاه که مری 
کدرد.  صفا  بحث کدد، بحث کیفی  تحقق خارمی یا همان کیفی  صدق را معرح مری 

هوم فقط در صورتی ممکن اس  که انسان آن م داق را بردن به کیفی  صدق هر مفپی
از نتدیک شهود کرده باشد. بر این اساس، او نوم به کیفی  صفا  الاهی را برای غیرر،  

 .(2/722: 7271)هنو  داند مجهو  می
نفی نوم به کیفی  اوصاف الاهی، به معدای نفی حقیق  اوصاف نیس . ضمن ایدکه 

تیمیره  . ابن(101الف:  7242)هنو  معدای نفی معدا هم نیس  نفی نوم به کیفی  اوصاف به 
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شد دیگر به انکار نورم  اگر از الفاظ، معدایی فهمیده نمی»کدد که: باره ت ریح میدر این 
به کیفی ، احتیامی ن ود و همانا احتیاج به نفی نوم به کیفی ، فرع برر پرذیرش معدرا و    

بودن نوم بره  تعالی و ناممکنبودن کده باریجهو . او با تأکید بر م)هنف:(« اث ا  آن اس 
کدد که نوم به کیفی  صف  مستوتم نورم بره کیفیر  موصروف     ذا  وی خاجرنعان می
تعالی برای بعر نامعووم اس ، پس نوم بره کیفیر  صرفا  وی    اس ، و چون ذا  حق

  در نرین  بودن کیفی. در ت یین مجهو (1/42: 7271)هنو  نیت برای ما مجهو  خواهد بود 
کدد. او ابتدا ماا  نعیم بهعرتی را  بودن معدا، نظایری را برای اوصاف الاهی ذکر میمعووم

تعرالی بررای مؤمدران در بهعر ،     گویرد حرق  و مری  (48الاف:   7242)هناو   کدد معرح می
هرای دنیروی   ها از لحاظ معدا با نعمر  های متعددی معرح کرده اس . این نعم نعم 

فهمیردیم و راه  در معدا معترک ن ودند ما هرگت مراد از آنها را نمری  یکسان اس ، که اگر
شد و دیگر معدایی نداش  که خردا مرا را بره    تعقل و تدبر در آیا  بر روی ما بسته می

« ِِنَّرا مَعَوْدرَاهُ قُرْآنراب نرََبِیراب لَعَوَّکرمْ تَعْقوُِرونَ      »تدبر و تعقل در آیا  مکوف کدد و بفرماید: 
از جرفی آیا  و روایاتی ومود دارد به این متمون که نعم بهعتی با نعم  (.9دالتخرف: 

لریس  »ن اس که گفته شده: اند، از مموه روایتی از ابندنیوی فقط در اسم و معدا معترک
 .(114: الفصفحهنهج)« فی الدنیا شیء مما فی الجد  ِلا الأسماء

تی برا نعرم دنیروی بره فرمروده      تیمیه در ادامه و در اث ا  تفاو  کیفی نعم بهعر ابن 
فَلا تَعْوَمُ نفَْس، مَرا أُخْفِری لَهُرمْ مِرنْ     »فرماید: کدد، آنجا که میتعالی در قرآن استداد میحق

. وی در ادامره برا ذکرر حردیث قدسری      (71)الساجا،:  « قُرَّةِ أَنْینٍ متَاَءب بِمَا کانُوا یعْموَُرونَ 
« أذن سمع ، ولا خعر نوری قورب بعرر    أندد  لع ادی ال الحین ما لا نین رأ ، ولا»

رسراند، و ایرن   ، بیدون  بین نعم بهعتی و دنیوی را به اوج خود می(8/14: 7201)مجلس،  
نهای  تفاو  مومود را به ساح  کیفی  نعم و نهای  موافق  مومرود را بره سراح     

 گوید:  داندی و سذس با تومه به ماا  پیعین میلف  و معدا مربوط می
تعالی از آنها خ ر داده اس ، با حقرایقی کره نظیرر آن در    ایقی که حقاگر آن حق

اند و تعرابهی برین آنهرا    دنیا مومود اس ، فقط در اسم دو معدای نام( معترک
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نیس  ... پس به جریق اولی بین کیفی  صرفا  او و صرفا  مخووقرا  هریچ     
 .(1/48: 7271تینیه  )اب ارت اجی نیس ، مگر در حد اسم و معدای نام 

نوم به کیفی  صفا  حق در واق  همان نوم بره تأویرل صرفا  اسر ، آن هرم نره       
تأویل به معدای تفسیر و نه تأویل به معدای گردش کلام از معدای ظاهر، بوکه تأویرل بره   
معدای همان حقیق  و تحقق خارمی کلام، و به دلیل قو  خداونرد سر حان احردی بره     

الاف:   7242)هناو   کیفی  صفاتش، راه نردارد   چدین نومی، یعدی تأویل صفا  یا نوم به

، چراکه درک کیفی  چیتی به مت از جریق معاهده آن یا معراهده نظیررش امکران    (414
نداشتن به کیفی  و حقیق  معدا و تأویرل آن، مران  از   . نوم(7/711: 7271)الیثینی   ندارد 

 .(411الف:  7242تینیه  )اب فهم معدا نیس  
کره گفتره   « کیف استوی»ن با اشاره به پاسخ معروف مالک به پرسش تیمیه در پایاابن
را « اسرتوی »کدد که وی هرگرت معدرای   ت ریح می« الاِسْتِواَءُ مَعوُْوم، وَالْکیفُ مجَهُْو ،»بود: 

اث ا  لفظی آن نیس  و اگر قائل به تععیرل  « استوی»بودن نفی نکرده و مرادش از معووم
پرداخ ، بوکره او صرراحتاب معدرا را معوروم     ز اث ا  معدا نمیمعدا بود به نفی کیفی  بعد ا

 .(170-71/101: 7271)هنو  انلام کرده اس  و کیفی  آن را مجهو  

 دیدگاه طباطبایی

ج اج ایی در مس وه معداشداسی اوصاف الاهی، ماندد دیگر حکمای متعالیره، بره اشرتراک    
دگاه خرود در ایرن مسر وه از    معدوی و حمل تعکیکی نظر دارد. وی گرچه در ت یین دیر 

روح »بهره ن رده، اما در نوض با استفاده از دیگرر تعرابیر نتدیرک بره     « روح معدا»تع یر 
و « معدای معرترک »، «حقیق  معدا»، «اصل معدا»معدای آن، ماندد بوکه مترادف و هم« معدا

کرده اسر    شداخته شده، اشاره« معداروح »تر با اصعلاح ...، به همان دیدگاهی که پیش
 . (1/111؛ 112و  142و  140-171و  4/172؛ 211و  77-7/1: 7117)طبفطبفی،  
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هرای کلامری،   در ت یین بسیاری از مسائل، از مموره ت یرین گرتاره   « روح معدا»نظریه 
توان پذیرف  که الفاظ برای معدای خراص  کارآیی فراوان دارد. بر اساس این نظریه، نمی

که واض  در وض  الفاظ به حقیق  کویه آنها نظر داشته که این اند، بوو معیدی وض  شده
حقیق  کویه شامل هر معدایی که بتوان لف  را بر آن صادق دانس ، امازه استعما  آن را 

صور   بوکه به داده اس . ج ق این دیدگاه، دیگر استعما  لف  در آن معدا مجاز نیس ،
 .(12: 7112 )غدال، شود کار برده می حقیقی به

. حقیقر   2. صور  و ظاهر و قالب آن، که همان الفاظ باشددی 7معانی دو مد ه دارند: 
ایرم کره بررای یرک     شوند. بارها دیدهو اصل آن که در این نظریه، روح الفاظ محسوب می

کار برده شرده اسر . بدرابراین، الفراظ در درمره او  بررای        های گوناگونی بهمعدا صور 
نی وض  شده و در مرت ه بعد برای ومود صرور  ظراهری آن، کره در    حقایق و ارواح معا

 کددد. زیرا بین قوالب و ارواح، اتحاد حقیقی اس .قالب الفاظ ظاهری خود را نمایان می
بار غتالری  رسد او  با تومه به مداب  مومود از بترگان و متفکران اسلامی، به نظر می

. دیدگاه غتالی (21: 7242)سفل،  رح کرده اس  مس وه وض  الفاظ برای ارواح معانی را مع
، (7/11تاف:  )با، نربری  خ وص ابندرباره وض  الفاظ تومه بترگان فکری مهان اسلام به

، فرریا (481-412: 7181؛ هنااو  1/28؛ هنااف:: 727-2/720: 7111؛ هنااو  14: 7111)ملاصرردرا 
ادامره شرواهد آن ذکرر    ، ج اج رایی ددر  (8: 7114)، مدرس آشرتیانی  (7/17: 7272)کاشانی 

: 7118)و مروادی آموری    (420-421: 7188؛ هناو   11: 7111)خواهد شد(، موسوی خمیدی 

لره الفراظ را مروهر، روح و گروهر     را برانگیخ . جرفداران این دیدگاه موضروع  (1/448
کددد و معتقدند خ وصیا  و قیود دیگر برای توضریح  معدای لف  یا گتاره توصیف می

بر معوق صدا وضر   « صدا»غال ی مذکور و لحاظ شده اس ی مالاب واژه  صور  قیدو به 
شده، انم از ایدکه از حدجره انسان یا حیوانی خارج شده باشد یا ایدکه با ابرتار و آلاتری   

شود. همچدین، شردیدن و دیردن کره برر     مال نی، صور، رادیو و ض ط تولید یا پخش می
شرود. بیعرتر فلاسرفه و نرفرا از ایرن      ق میشدیدن و دیدن ظاهری و باجدی و قو ی اجلا

 .(71: 7110)قاردا: قراملک،  اند دیدگاه حمای  کرده
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گوید انت ار و وض  الفاظ برای دهد و میدیدگاهش را شرح می المیتانج اج ایی در 
معانی، بیش از آنکه ناظر به م ادیق مادی باشد، م تدی بر فواید و غایا  آنها اس . لرذا  

اشرکا  و  های مدید، بیید و غایا  آنها برقرار باشد، اجلاق الفاظ بر م داقتا وقتی فوا
هرچدرد  « سرلاح »، و «تررازو » ،«چرراغ »که الفراظ  بدون ندای  و مجاز خواهد بودی چدان

م داقعان دگرگون شده، اما تا وقتی فایده و اثر مترتب بر این امور برقرار اس ، خرواه  
دید، اجلاق این واژگان بر م ادیق نرو حقیقری اسر .    در م ادیق ابتدایی یا م ادیق م

اند، نه م ادیق خاصی یعدی از ق یل وضر   زیرا واژگان در ازای حقیق  معدا وض  شده
 .(140-171و  4/172  77-7/1: 7117)طبفطبفی،  له نام هستدد نام، موضوع

ود تحویل دیدگاه ج اج ایی دربراره وضر  الفراظ بررای ارواح معرانی در مایگراه خر       
بر اساس این تحویل، وی معتقد اس  الفاظ بررای   ها اس .گعای بسیاری از دشواریراه

اند و خ وصیا  م ادیق هیچ دخالتی در آن نداردی لذا کراربرد  ارواح معانی وض  شده
 .(4/147)هنف:: آنها در معانی معقو ، هماندد معانی محسوس حقیق  اس  

 اییتبیین دیدگاه روح معنا از نظر طباطب

فررق  «. زید مومود اس . »2ی «خدا مومود اس . »7به این دو گتاره خوب تومه کدید: 
بره هدگرام   « ومرود »به هدگام انتساب به ذا  لایتداهی خدا، با واژه « ومود»معدای واژه 

انتساب به ذا  انسانی زید چیس ؟ گفته شده که تمام معرکل در انتسراب او ، ومرود    
که ومرودش در انتسراب دوم بلامران  اسر . برر ایرن        هایی اس ها و محدودی نقص

 اساس چه ارت اجی بین این دو واژه و معانی آنها ومود دارد؟
در دو گرتاره  « ومود»ها در حل این معکل آن اس  که بگوییم واژه یکی از دیدگاه 

پیعین صرفاب معترک لفظی اس  و هیچ ارت اط معدایی با هم ندارد. این دیدگاه چون بره  
 .(71: 7181)طبفطبفی،  انجامد مردود و باجل اس  تعالی میوی معرف  حقتععی
اما دیدگاهی ومود دارد که بین معدای دو واژه فوق، حقیق  معدایی واحردی قائرل    

شود. بر اسراس ایرن نظریره، الفراظی کره      یاد می« روح معدا»اس  که از آن تح  ندوان 
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روح معدایی واحدی دارنرد کره برین     اند، در واق دارای م ادیق محسوس و نامحسوس
تمامی م ادیق معترک اس ی از اوصافی از ق یل حیا ، نوم، قردر  و سرایر اوصراف    

و نعرم بهعرتی، همره و    « کرسری »، «نرش»، «قوم»، «لوح»الاهی گرفته، تا واژگانی چون 
 همه در کاربردهای فیتیکی و متافیتیکی، یک روح واحد و یک معدای معترک دارند.

ما در این تحقیق درباره معداشداسی اوصراف الاهری برود. برر اسراس تحویرل       مس وه 
گعا اس . به این معدا که تمرام  ج اج ایی در نظریه معدا، همان ت یین در این مس وه نیت راه

اشرتراک  »مفاهیم ومودی و اوصاف کمالی، خواه الاهی خواه انسرانی، م تدری برر اصرل     
ی و آن حد معترک چیرتی نیسر  مرت اصرل     حد معترکی دارند 2«معدوی مفهوم ومود

کما ، یعدی تمامی اوصاف الاهی و اوصاف انسانی از آنجرا کره برر کمرالی از کمرالا       
انردی و آن حرد معرترک در هرر وصرفی،      ومودی دلال  دارند، دارای یک حد معرترک 
، چه وصرف الاهری باشرد و چره     «نالم»حکایتگر اصل کما  آن وصف اس . مالاب واژه 

، از لحاظ حد معترک فیمابین، بر اصل حترور اشریا دلالر  دارد، و واژه    وصف انسانی
، بر اصل م دئی  ایجاد. پذیرش اصل اشتراک معدوی و مفهرومیِ برین اسرماء و    «قدر »

 های نظریه روح معدا اس .ترین مؤلفهالفاظ، از مهم
داشداسری  نماید و پرداختن به آن، اساس حل مس وه معای که بسیار مهم میاما مس وه 

اوصاف الاهی بر اساس نظریه روح معدا اس ، این اس  کره مررز اخت اصری و محرل     
افتراق اوصاف الاهی با اوصاف انسانی چیس ؟ به ن ار  دیگر، ما از اوصراف انسرانی   

شویم، بوکه اصل کما  را مقید و آمیختره برا   فقط متومه اصل کما  نهفته در وصف نمی
دقیقاب محذور اصوی ما در انتساب اوصراف انسرانی بره    یابیم، که نونی کیفی  خاص می

ذا  لایتداهی، همین کیفی  اخیر اس ، نره آن اصرل کمرا . بره اشرکالی کره برخری از        
 اند تومه کدید:  باره معرح کرده اندیعمددان اسلامی در این

از آنجا که معانی نرفی و لغوی اوصافی چون ید و رمِرل و اسرتوی و نرتو  و    
اند، پس ات اف آن معرانی بره سراح  قدسری     مسمانیعان آمیخته ...، با کیفی 

توانرد ترومیهی   هرم نمری  « بلاکیرف »حق س حان امری مردود بوده، و حتی قید 
برای آن محسوب شود، چراکه کیفیر  مسرمانی آن معرانی، مرتء لایدفرک آن      
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توان چدین متئری را از سراح  معدرا    شود، و به هیچ ترفددی نمیمحسوب می
 .(2/401تف: بحفن،  ب،)سمدا کرد 

شرده در اوصراف انسرانی از کجرا و چگونره      های معررح ها و نقی هاین محدودی 
پدیدار شده، که ما را بر آن داشته که به هدگام انتساب آن اوصراف بره ذا  مقردس، بره     

ها داخل در ساح  معدا و متئری از  ها و نقی هتدتیه و نفی روی آوریم؟ آیا این کاستی
بودن ومود انسانی و زمانمدردی و  امری اس  خارج از ذا  معدا؟ آیا مادیآن اس ؟ یا 

مکانمددی آن داخل در معدای وصف ومود اس ؟ در معدای نورم انسرانی گفتره شرده     
کارگیری آلا  و ابتاری مادّی و اس  حتور شیء نتد انسان و احاجه به آن به وسیوه به

، که بعد نق انی معدای نوم انسانی اسر ،  «دیکارگیری آلا  مابه وسیوه به»... . آیا قید 
شرود، مرتء   ، که بُعد کمالی معدا محسوب مری «حتور شیء نتد انسان»همچون قید او  

 معدا و داخل در ساح  آن اس ؟
به ذا  مقدس، به دلیرل اسرتعما    « نالم» هاگر پاسخ ما   باشد، آنگاه یا انتساب واژ

بُعد کمرالی فقرط و نفری بعرد نق رانی، مجراز       لف  در بخعی از معدا، یعدی استعما  در 
اس ی که متافاب بر خلاف اصل بودن خلاف ارتکاز مؤمدان به هدگرام اسرتفاده از چدرین    

هایی اس . یا باید چدین انتسابی را بر اسراس معدرایی کراملاب متفراو  برا معدرای       گتاره
 انجامد.اش تومیه کدیم، که به دیدگاه باجل اشتراک لفظی میانسانی
م رحح   (8/21و  70/411: 7117)ناک.: طبفطبافی،    « مم  بین نفری و اث را   »ر دیدگاه د

انتساب اوصاف انسانی به ذا  لایتداهی، همان قدر معترک معدوی اس  کره حکرایتگر   
اصل کما  اس  و تدها مان  برای انتساب، آمیختگی آن اصل کمرا  و قردر معرترک، برا     

فکیک اصرل کمرا  از لروث کیفیرا  انسرانی      کیفیتی خاص اس  که آن هم با تدتیه و ت
 شود.معکوش حل می
خواهیم پا را فراتر بگذاریم و در راستای تقریر نظریه روح معدا بگروییم  اما اکدون می

ها و نقایص حررف صرحیح و دقیقری ن روده،     آن آمیختگی اوصاف انسانی با محدودی 
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بررر آن اسرراس بوکرره آن آمیختگرری، مح ررو  خوررط بررین مفرراهیم و م ررادیق برروده و  
خ وصیا  م ادیق به ساح  معدا راه پیدا کرده و ذهن انسان را به این ت ور کعرانده  

تواند کاربرد الاهیاتی داشته باشرد.  که گمان کدد آن مفاهیم، آمیخته با نقص اس ، و نمی
ای ومرود نردارد، و نفرس    خواهد بگوید هیچ آمیختگیدر حالی که نظریه روح معدا می

و انسانی ندارد، و این م داق و تومه به کیفیر  تحقرق خرارمی مفهروم     مفهوم، الاهی 
 رساند.اس  که ما را به چدین تقسیمی می

گوید ما از مه  ارت اط و تعورق  ج اج ایی در بیان مدعأ خوط بین معدا و م داق می
کدریم، ذهدمران برا    به نالم ج یع ، و چون در این نالم پدید آمده و در آن زنردگی مری  

گیرریم.  اش را در نظرر مری  رو از هر معدایی، م داق مادیمأنوس شده، و از این مادیا 
گوید و معدای کلامرش را بفهمریم، آن   اگر سخن کسی را بعدویم که از چیتی سخن می

کدریمی زیررا   را بر م ادیق مادی و نظام حاکم بر آن، که نتد ما معهود اسر ، حمرل مری   
  و مت این، مق ودی ندارد. ج اج رایی در ادامره   دانیم که گویدده، کسی ماندد ما اسمی
کدد، و برر اسراس آن،   گوید گاه این نظام حاکم بر م ادیق به نظام مفاهیم سرای  میمی

دهیم، یا به هر صرور  در  زنیم، یا مفهوم خاصی را تعمیم میگاه نامی را تخ یص می
م، بر اسراس قررائن   کدیم، که در اصعلاح این کار را ت رف در مفهومفهومی ت رف می

گوید شیوه مذکور یا همان حمل نامیم. ج اج ایی در ادامه میغیرلفظی یا قرائن نقوی می
دادن نظام حاکم بر م رادیق بره نظرام مفراهیم     خ وصیا  م داق بر مفهوم، و سرای 
 .(87-1/18)نک.: هنف:: یکی از اقسام تفسیرِ به رأیِ باجل اس  

نامل اصوی نقص و حامر  در اوصراف انسرانی، همران     ج اج ایی با تأکید بر ایدکه 
مرا بایرد   »گوید: خ وصیا  م داق اس  که در ساح  معدا ورود پیدا کرده اس ، می

اصل معدا را حف  و ث   کدیم، و خ وصیا  م داقی را کره مومرب تحقرق نقرص و     
ترشردن  . وی بررای روشرن  (8/127)هنف:: « محدودی  در مفهوم شده اس  را سوب کدیم

گویرد در وضر  الفراظ بررای     کدرد، و مری  وب پیعین، به کیفی  وض  الفاظ اشاره میمع
نماید، گوهر و اصل معدا اس  نره خ وصریا  م رداقی    معانی، آنچه مهم و حیاتی می
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برر م رادیق امرروزی    « اسروحه »و « چراغ»شیء. و بر همین اساس اس  که اجلاق لف  
که نس   به م ادیق ق وی اتفاق افتراده، و  های بسیار رغم تغییرا  و دگرگونیآنها، نوی

 .(717-72/710)هنف:: تقری اب چیتی از آن خ وصیا  باقی نمانده، اجلاق حقیقی اس  
وی با تأکید بر این نکته کره مرا در معداشداسری متعرابها  قررآن بره جرور نرام، و         

 کدریم و صررفاب  معداشداسی اوصاف خ ری به جور خاص، اصل معدا را کعف و ض ط می
مقیراس  »نویسرد:  کاهیم، درباره کیفی  کعف روح معدرا مری  از لوازم غیرمربوط معدا می

برای شداختن اصل معدا این اس  که بگوییم معدایی که با بودن آن، اسم و ندروان براقی   
. (72/741)هناف::  « رود، معدای اصروی اسر   ماند و با ن ودنش اسم و ندوان از بین میمی

داسایی اصل معدا و روح و گوهر آن، این اس  که ب یدیم حفر  و  بدابراین، معیار برای ش
صدق ندوان، دایرمدار چه چیتی اس ؟ آن هسته ثاب  کره اجرلاق ندروان دایرمردار آن     
اس  روح معدا، و مابقی از لوازم و خ وصیا  م داق اس  و دخوری در گروهر معدرا    

 ندارد.

 بررسی تطبیقی دو دیدگاه

نعدن بین اوصاف نقوری و خ رری در روش   ضمن تفاو  قائلتیمیه ج اج ایی ماندد ابن
معداشداختی صفا ، با تأکید بر این معوب کره مردس معرانی اوصراف الاهری از همران       
مدس معانی خوقی اس ، تمسک به مجاز و تمایل در معداشداسی اوصراف الاهری را رد   

 کدد که:ریح میهای خوقی اوصاف انسانی ت کدد و با اشاره به بعد نق انی و ویژگیمی
این ]کیفی [ از خ وصریا  م رداق اسر  و ابرداب مومرب تغییرری در ناحیره معدرا         »

شود. بدابراین، مفهوم ]در همه کاربردها[ یک مفهوم اس ی اما خ وصیا  م رداقی  نمی
و کیفیا  پس هیچ دخوی در مفهوم ندارند. و این سخن حقی اسر  کره اهرل حرق برر      

دانستن معانی اوصاف الاهی، درک کیفیر   وی ضمن روشن (.96تا: دج اج ایی، بی «آندد
تیمیه معتقد اس  داند و ماندد ابنو حقیق  آنها را از جریق شداخ  مفهومی میسور نمی

وی ذیرل   (.712-71/711: 7117)هناو   تعالی برای همگان میسور نیسر   درک کیفی  حق
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خدای متعرا  را از   (710صفعفت: )« س حان الله نما ی فون * الا ن اد الله المخو ین»آیره 
داند، مت توصیفا  بددگانی که به والاترین درمرا  اخرلاص   توصیفا  بددگان مدته می

بودن خدای متعا  از وصف واصرفان و اخت راص آن برره    رسیده باشدد. وی نو  مدته
 کدد:  گونه بیان میبددگان مخوَص را این

کدرد، توصریف   ایعان درک می مردم خداوند را با مفراهیم محردودی کره نقرل
کددد، حا  آنکه خدای س حان محدود به هیچ حدی نیس  و هیچ وصفی او می

نیرار اسرماء و صرفا  او    را به ادراک درنیاورد و هیچ لفظی نتواند قالرب تمرام  
غایر با هر چیرتی شود. پس، برتر از هر وصفی اس  که با آن توصیف شود و م

  کددد، اما بددگان مخوَص او کره بره درمررا   او وهم و خیا هاسر  کره دربار
اند و خداوند، خود را به آنران شداسرانده و غیرر    برالا و کمرا  اخرلاص رسیده

خود را از یاد ایعان برده اسر ، زمرانی که خدا را در نفسعان وصف کددد، بره  
کددرد کره لایرق سراح  ک ریررایی و از مانرب او اسر  و        اوصافی وصف مری 

ا زبان و الفاظ قاصر و مفاهیم محدود او را وصف کددد، به ق رور  هدگامی که ب
 .)هنف:(کددد بیان و نجت زبان انتراف می

شرهودی یرا مفهرومی و    تعالی در دو ساح  انفسری بر اساس این گفته، توصیف حق
افتد که در اولی، وصفی در خرور شرأن اسر ی در آنجرا چرون معراهده       زبانی اتفاق می

افترد، درک کیفیر  اوصراف او نیرت     و با ابتار خاص خود اتفاق میتعالی از نتدیک حق
بعید نیس ، اما در مقام درک و وصرف مفهرومی، مرا چیرتی غیرر از مفراهیم روشرن و        
کیفیا  مجهو  نداریم. با این حساب هرچدد معدرا و مفهروم اوصراف الاهری بررای مرا       

لاهری، مرت بررای    روشن اس ، اما درک حقیق  اوصاف و کیفی  نیدی  آنها برا ذا  ا 
تیمیه این اس  که این درک برای مخو ین و صالحین مجهو  اس . ال ته ظاهر کلام ابن

 تعالی معوقاب ممتد  اس .غیر حق
تیمیه و ج اج ایی در دیدگاه معترکی درباره تأویل اسماء و صفا  الاهی معتقدند ابن

نره برگرردان لفر  از معدرای      (1ا:: )آل عنر« و ما یعوم تأویوه الا الله» همراد از تأویل در آی
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 7242تینیاه   )ابا  ظاهری اس  و نه تفسیر کلام، بوکه مراد از آن حقیق  خرارمی اسر    

و چون مراد از کیفیر  اوصراف الاهری همران درک      (21-1/22: 7117؛ طبفطبفی،  414الف: 
تأویل و حقیق  آن اس ، پس باید گف  درک حقیق  اوصاف الاهری یرا کیفیر  آنهرا     

تیمیره از آن  الاجلاق محا  اس ، آنچدان که ابنقاب یا تقییداب مجهو  اس . یعدی یا نویاجلا
کدد یا صرفاب مخ وص بددگان مخوص الاهی اس  و سایرین از چدین درکری  پیروی می

 آید.اند، آنچدان که از گفتمان ج اج ایی برمیمحروم
تیمیره از ظراهر،   مراد ابرن گری نیت باید به این نکته تومه داش  که در بحث ظاهری

همان معدای آمیخته با نقص و خوقی نیس ی چراکه چدرین معدرایی از مدظرر وی همران     
 (1/21: 7271تینیاه   )اب معدای آمیخته با خ وصیا  م داق یا به تع یر وی، کیفی  اس  

در حالی که برای رسیدن به معدای ظاهر باید از خوط م ادیق با مفاهیم پرهیت کررد. بره   
گرویی و  تیمیه به دن ا  ت یین نظریه روح معدرا بروده، امرا نامرل پراکدرده     رسد ابنظر مین

نکردن وی از اصعلاحا  معهرود و رایرج از جرفری و    نداشتن انسجام در بیان و استفاده
تفاسیر ناتمام سایرین از دیدگاه او از جرف دیگر مان  از تحققی روشن و بیّن از دیدگاه 

کدرد کره   تیمیه ت ریح مری درباره اخذ به ظاهر الفاظ و اوصاف، ابنوی شده اس . مالاب 
قرا   مرادش از ظاهر لف  چدین ظاهری که آمیخته با کیفیا  مسرمانی و صرفا  مخوو  

در نرف متأخران معدرایش مجمرل    ظاهرلف  »گوید: می تفسیر ک یرباشد نیس ی وی در 
ر ظاهرش، امررا برر ظراهری    شده و دچار اشتراک شده اس . اگر مراد از امرای قرآن ب

باشد که از خ ایص مخووقا  اس  تا در نتیجه خداوند شر یه مخووقراتش شرود، ایرن     
 .)هنف:(« گمراهی اس 

تیمیه در مایی دیگر ضمن نفی چدین انتقادی که اخذ به ظاهر به معدای تمایل و ابن
س کماوره  لری »گوید باید یقین داشر  کره خردا    گان باشد میاشراب معانی خوقی به واژ

اس ، هم در ذا ، هم در صفا  و هم در افعالشی پس کسی که بگویرد معدرای   « شیء
استوای خدا بر نرش ماندد استوای پادشاه بر تخ  سوعدتش اس  ایرن تفسریر و ت یرین    

شود، زیرا موک در استوایش به نرش محتاج اس ، در حرالی کره خردا حامرل     انکار می
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: 7241)هناو   انرد  رش همه به او محتاج و وابستهنیاز معوق و نرش و فنرش اس  و بی

8/224). 
در پایان باید خاجرنعان کرد که اندک اختلافی در ن روص مومرود، دربراره قانرده     

بودن کیفی  برای صرفا   بلاکیف ومود داردی و آن ایدکه برخی از ن وص، بر نامعقو 
-4/102: 7271)بیهقا،    برودنش بودن و مجهو الاهی دلال  دارد و برخی دیگر بر نامعووم

کردن شر هاتی دربراره ایرن قانرده فرراهم کررده       . همین نکته بستری را برای معرح(101
تعرالی و  برودن کیفیر  بره معدرای سروب آن از ذا  حرق      اس ، از مموه ایدکه نرامعقو  

تعالی اس . در حالی که بودن کیفی  به معدای اث ا  به نحو مجهو  آن برای حقنامعووم
همران  « نرامعقو  »وضوح معخص اس  که مراد اصحاب از روای  مومود، به با بررسی

تعالی برر نررش   اس . برای نمونه درباره پرسش از معدا و کیفی  استوای حق« نامعووم»
ن وص مختوفی ومود دارد: از مالرک برن    (1)طه: « الرحمن نوی العرش استوی»در آیه 

. (7/11: 7112)شهرساتفن،   « الکیف مجهرو  الاستواء معووم و»انس نقل شده اس  که گفته: 
الاسرتواء معقرو ،   »گونه پاسخ داده اس : ربیع  بن أبی ن د الرحمن همان پرسش را این

گونه بوده اسر :  . در نقوی دیگر پاسخ ربیعه این(1/287: 7241)اللالکفم،  « والکیف مجهو 
روشدی معخص ها بهنقل. در این (227)هناف::  « الاستواء غیر مجهو  والکیف غیر معقو »

رسد بره قریدره مقابوره،    بودن اس  و به نظر میبودن همان معووماس  که مراد از معقو 
 بودن باشد.بودن باید نامعووممراد از نامعقو 

بدردی نهرایی دربراره آن اختلافرا      تیمیه ضمن اشاره به اختلافا  نسخ در مم ابن
 ، نوم به معدای استواء ثاب  اسر  و نورم   بر اساس این روای ، نوی کل حا»گوید: می

کرردن  . ج اج ایی نیت با خاجرنعان(412-1/412: 7277تینیه  )نک.: اب « به کیفی  آن مجهو 
الاستواء غیر مجهو  والکیف غیر معقرو   »گفته: « استواء»سومه که در معدای روایتی از أم

بی   دلال  بر همان روش اهل گوید این روای ،می« والإقرار به ِیمان والجحود به کفر
 .(72/710: 7117)طبفطبفی،  در معداشداسی اوصاف الاهی دارد 
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نکته پایانی ایدکه مؤلفه اصوی قو  به تع یه و قو  به تععیل، مسر وه کیفیر  معدرا و    
اند برین ایرن دو   خوط آن با مس وه روح معدا بوده اس ی به جوری که کسانی که نتوانسته

اند که راه تعر یه را  ، یا تن به اث ا  معدا و به ت   آن اث ا  کیفی  دادهتفکیک قائل شوند
انرد،  اند یا به ت   نفی کیفی ، اصل معدا را هم انکار کرده و راه تععیل را برگتیدهپیموده

تیمیره برا مداسرازی سراح  روح معدرا و سراح  کیفیر  معدرا         حا  آنکه از نگاه ابرن 
ا تدتیهی بدون تععیل داشته باشیم. ضرمن ایدکره مرراد از    توانیم اث اتی بدون کیفی  یمی
در ایدجا به معدرای  « کیفی »ای تحقق خارمی اس  و ابداب در این دیدگاه نحوه« کیفی »
در اصعلاح فوسفه دکه از نروارض مسرم اسر ( نیسر . و ایرن دقیقراب همران        « کیف»

در قالرب بحرث روح    تحویوی اس  که ج اج ایی با ادبیاتی متفاو  اما محتوایی معترک
 کدد.معدا آن را معرح می

 نتیجه

رسد انس با کاربری خوقی یا بهتر بگویم کاربری فیتیکی واژگان مومب شده به نظر می
اس  کاربرد آنها در خ وص مومودا  متافیتیکی به معتل بترگری ت ردیل شرود. در    

راک معدروی  حالی که تفکیک بین ساح  معدا و کیفی  معدا از جرفی و تومره بره اشرت   
توانرد محرل ترأموی بررای رسریدن بره       مفاهیم و مد ه اخت اصی آنها از جرف دیگر می

 های این مس وه باشد.رهیاف 
، دیردگاه اث را  بلاکیرف انجرام داده     پردازی و تحویوی کره دربراره  تیمیه با نظریهابن

این نکتره   کردنخوبی در این قانده نعان داده اس . وی با خاجرنعانیاف  فوق را بهره
در قانده اث ا  بلاکیف، ماهیتی که از نوارض امسام اسر  نیسر ،   « کیف»که مراد از 

کدد که قانرده مرذکور   روشدی بیان میبوکه مراد از آن نحوه تحقق خارمی اشیا اس ، به
شرود. بوکره در ایرن    نه قرائتی دیگر از دیدگاه تع یه اس  و نه به روش تععیل ختم می

برودن معدرا صررفاب    ی از تع یه و تععیل ومرود نردارد، چراکره معوروم    اروش، هیچ شائ ه
برگرفته از اشتراک معدوی مومود بین مفاهیم کمالی اس  کره نرلاوه برر ایدکره جریرق      
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برودن  شود، و مجهو گعاید ابداب مومب تع یه نمیشداسی مفهومی را برای ما میمعرف 
ای ق  ذا  و اسماء الاهی اس . نکتره بودن احاجه به حقیکیفی  نیت برگرفته از ناممکن

تیمیه از قانده اث ا  بلاکیرف مرراد از   که ن اید از آن غافل بود این اس  که در ت یین ابن
رو اس  که دیردگاه وی فرارغ از بعرد    ، اث ا  معدا اس  نه اث ا  ومود و از این«اث ا »

بیدریم نظریره   ، مری شداختی و صرفاب ناظر به بعد معداشداختی اس . از جرف دیگرر هستی
اند مسر وه تعر یه و تفرویا را    روح معدا که متفکران فوسفی ماندد ج اج ایی معرح کرده

کدد و با پذیرش اشتراک معدوی و حمل تعرکیکی تفراوتی میران الفراظ و     کاملاب نفی می
بیدد. معکل معداشداسی اوصاف الاهری برا تحویرل    اوصاف در حوزه مادی و معدوی نمی

گرردد.  ه خوط مفهوم و م داق خواهد بود و بره اصرل واژگران برازنمی    مذکور مربوط ب
تقریب دیدگاه اث ا  بلاکیف با تقریرر دیردگاه روح معدرا در مدظرر ج اج رایی نعران از       
استواری این قانده دارد، با این تفاو  که در نگاه ج اج ایی درک نن قرربٍ و شرهودی   

توانرد مقردما    افترد مری  اتفاق میکه در نفس بددگان خاص و مخوَص الاهی تعالی حق
درک حقیقی اوصاف یرا همران درک کیفیر  آنهرا را رقرم بتنردی امرا در حرد شرداخ           

 مفهومی، ما همواره فقط و فقط، با معانی روشن و کیفیا  مجهو  موامهیم.
 

 هانوشتپی
 
شده از . درباره دیدگاه اث ا  بلاکیف تاکدون مقالاتی نوشته شده که نوع نگاه محققان در تحویل معرح7

متفاو  اس ، از مموه: س حانی، محمردتقیی اقروام کرباسری     کاملابرو این قانده با نگاه تحقیق پیش 
، دوره ماویردان خررد   ، در:«ایده بلاکیف در کعاکش دو خوانش ومرودی و مفهرومی  (. »7934اک ر د

نقد و بررسری قانرده   (. »7911ی حجتی، سید محمدباقری ک یری، سید تقی د19-93، ص24مدید، ش
ی میراحمردی،  22-1، ص9، شنامره قررآن و حردیث   پرژوهش ، در: «بلاکیف اشانره در آیا  تع یهی

نقرد دیردگاه    بررسری و (. »7939ساز، ن ر ی غروی ناییدی، نهوهی روحی برندق، کاوس دن داللهی نیل
 .761-799(، ص66د 2ش ،76، دوره اندیعه دیدی، در: «صاح ان تفسیر المدار درباره قانده بلاکیف

 ندارد.« ومود»شود و اخت اصی به مفهوم . این اصل شامل تمامی مفاهیم ومودی می2
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 دانعگاه تهران، چاپ سوم. :مواد فلاجوری و مهدی محقق، تهران :حی حت

انتعرارا  وزار    سرازمان چراپ و   :تهران صفا  حق، و اسماء. (7911ین دحسغلام یدانی،د یمیابراه
 .اسلامی ارشادفرهدگ و 

، ج السد  الد وی  فی نقا کرلام العریع  والقدریر    مدها(. 7927دابن تیمیه الحرانی، احمد بن ن د الحویم 
 قاهره: مع ع  الک ری الامیری .

، یقردمها: م رعفی   م  نقیدة السوف: العقیدة الواسعی (. 7916دابن تیمیه الحرانی، احمد بن ن د الحویم 
 العالم، دمعق: دار الاقاف ، الع ع  الاالا .

، تحقیق: ن د الرحمن نمیره، بیرو : دار التفسیر الک یر. (7941دابن تیمیه الحرانی، احمد بن ن د الحویم 
 الکتب العومی .

، تحقیق: محمد رشاد سرالم،  درء تعارض العقل والدقل (.7977دابن تیمیه الحرانی، احمد بن ن د الحویم 
 السعودی : مامع  الإمام محمد بن سعود الإسلامی .

برن محمرد برن     الرحمن ن د، تحقیق: جموع الفتاویم (.7971دابن تیمیه الحرانی، احمد بن ن د الحویم 
 قاسم، المدید  الد وی : مجم  الموک فهد لع ان  الم حف العریف.

 ، ریاض: دار ال میعی.الفتوی الحموی  الک ریالف(.  7926دابن تیمیه الحرانی، احمد بن ن د الحویم 

 بیرو : المکت   الع ری . لاصفهانی ،شرح العقیدة اب(.  7926دابن تیمیه الحرانی، احمد بن ن د الحویم 

 ،الکلامیر   بردنهم  تأسریس  فری  الجهمیر   تو ریس  بیان(. 7921دابن تیمیه الحرانی، احمد بن ن د الحویم 
 العریف. الم حف لع ان  فهد الموک مجم  الد وی : المدید  المحققین، من مجمون 

، خررج احادیرث و نورق    ی المتعابه والتأویرل الاکویل فتا(. دبیابن تیمیه الحرانی، احمد بن ن د الحویم 
 نویه: محمد العیمی شحاته، اسکددریه: دار الایمان.

 بیرو : المکت   الع ری . مقدم  ابن خودون،(. 7971ابن خودون، ن د الرحمن بن محمد د

 دار صادر. یرو :، بالفتوحا  (.تابیمحمد بن نوی د الدین ییمح نربی، ابن

، تعویق و تحقیق: محمد کمرا   مدارج السالکین(. 7947الفرج ن د الرحمن بن نوی د قیم موزی، ابوابن 
 معفر، قاهره: هی   العام  لوکتاب.
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، تحقیق: نواد ن د الله امتماع میوش الاسلامی (. 7941قیم موزی، ابو الفرج ن د الرحمن بن نوی دابن 
 المعتق، ریاض: معاب  الفرزدق التجاری .

 مکت   الاقاف  الدیدی . ما:یآتای، ب ین، تحقیق: حسیندلال  الحائر (.7312د یمیمون، موس ناب
 ، قاهره: دار الفکر العربی.تیمیه: حیاته و ن رهی آراؤه و فقههابن (. 7923ابو زهره، محمد د

ترممه: حسین نروروزی، ت ریرت: مؤسسره تحقیقراتی نوروم       ،فوسفه زبان دیدی(. 7914. دآر استیور، دان.
 انسانی دانعگاه ت ریت.یاسلام

دار  :القراهرة  ،د. فوقیر  حسرین محمرود    ، تحقیرق: الإبان  نن أصرو  الدیانر   (. 7931اشعری، ابوالحسن د
 .الأن ار

 ، بیرو : دار صادر.مقالا  الاسلامیین واختلاف الم وین(. 7921اشعری، ابوالحسن د

العووم   مکت  :شاکر محمد الجدیدی، دمعقالله  ن د :تحقیق، رسال  اهل الاغر(. 7311اشعری، ابوالحسن د
 والحکم.

اندیعره نروین   ، در: «بررسی و نقد آرای سوفیه در معداشداسی صرفا  الاهری  (. »7913بداشتی، نوی دالله
 . 779-37، ص22، ش1، سدیدی

، تحقیق: ن د الله بن محمرد الحاشردی، السرعودی :    الأسماء وال فا (. 7979بیهقی، احمد بن الحسین د
   السوادی.مکت 

 :احمد نراقی و ابراهیم سوعانی، تهرران  :، ترممهنقل و انتقاد دیدی(. 7911د و دیگران یپترسون، مایکل
 .جرح نو

 الرضی. یفالعرقم: ، شرح المقاصد(. 7943د الدین مسعود بن نمر تفتازانی، سعد

 اسراء. :، قمتفسیر تسدیم (.7911د موادی آموی، ن دالله

یررو : دار  ب ، مقدمره: محمرد العری ری،   اساس التقدیس فی نوم الکلامتا(. د دبیرازی، فخر الدین محم
 الفکر الو دانی.

 ی.نووم اسلام یمرکت مهان :قم ،یقیکلام تع  (.7919ی دنو یگانی،گوذا یربان

 ، بیرو : دار الکتاب العربی.الکعاف نن حقائق غواما التدتیل(. 7941زمخعری، محمود د

 قم: مؤسسه آموزشی و پژوهعی امام خمیدی. ،قرآن زبان (.7932سامدی، ابوالفتل د

  الاقافر   مکت ر  :، قراهره و تع یقراب   بنظریر  :التأویل ندد الغتالی (.7926د الکریم الجویل بن ن د سالم، ن د
 .الاولی  ، الع ع الدیدی

 ودراسرا  ل العرالمی  قرم: المرکرت   ،الالهیا  نوی هدی الکتاب والسرد  والعقرل   (.7972د ، معفرس حانی
 الإسلامی .
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 : مؤسس  الامام ال ادق دع(.قم، و مقالا  رسائل(. 7927س حانی، معفر د

 ، قم: الدعر الإسلامی، مؤسس  الامام ال ادق دع(.بحوث فی المول والدحلتا(. یبس حانی، معفر د

 پژوهعرگاه  :، قرم شداسری فهرم آن  تحویل زبران قررآن و روش   (.الف 7913د روشن، محمدباقر سعیدی
 فرهدگ و اندیعه اسلامی، چاپ چهارم.

تهرران:   ی، قم: پژوهعگاه حوزه و دانعگاهزبان قرآن و مسائل آن .(ب 7913د روشن، محمدباقر سعیدی
 سم .

 ، قم: العریف الرضی.المول والدحل(. 7919یم دالکر ن دشهرستانی، محمد بن 

وزار  فرهدگ و آموزش نرالی و  : تهران تیح الغیب،مفا (.7919د میراهاب نب دمح، میرازیش ندیدرالص
 سسه معالعا  و تحقیقا  فرهدگی.ؤانجمن اسلامی حکم  و فوسفه ایران و م

 ر، چاپ دوم.ابید :، قمتفسیر القرآن الکریم(. 7911د میراهاب نب دمح، میرازیش ندیدرالص

دفتر ت ویغا  اسلامی حروزه نومیره    ، قم،رسائل فوسفی(. 7911د میراهاب نب دمح، میرازیش ندیدرالص
 قم، چاپ سوم.

 ، بیرو : مؤسس  الدعمان.الرسائل التوحیدی تا(. یبج اج ایی، سید محمد حسین د

 :مرتتی معهری، تهران :، با پاورقیاصو  فوسفه و روش رئالیسم (.7919د ج اج ایی، سید محمدحسین
 صدرا، چاپ دوم.

 ، قم: اسمانیویان.المیتان فی تفسیر القرآن(. 7917د محمدحسین دج اج ایی، سی

رضا فیاضی، قم: مؤسسه آموزشری و  ، ت حیح: غلامنهای  الحکم (. 7911ج اج ایی، سید محمدحسین د
 پژوهعی امام خمیدی.

 ، المموک  السعودی : دار ابن الجوزی.تقریب التدمری  (.7973العایمین، محمد بن صالح د

 .مرکت انتعارا  دفتر ت ویغا  اسلامی :، قمزبان دین(. 7916د ، امیرن اسزمانینوی

 ، تهران: سم .مستارهایی در کلام مدید، در: «زبان دیدی(. »الف 7917د زمانی، امیرن اسنوی

 معارف اسلامی ایران. انجمن قم: خدا، زبان و معدا،(. ب 7917د زمانی، امیرن اسنوی

 ، تهران: پژوهعگاه فرهدگ و اندیعه اسلامی.گفتن از خداسخن(. 7911زمانی، امیرن اس دنوی

  الردار القیومیر   :الدکتور ابروالعلا نفیفری، قراهره    :تحقیق الانوار، ةمعکا(. 7319د غتالی، ابوحامد محمد
 والدعر.  لوع ان

 .نی الع ع  الااال در،   مکت  :، تهرانتفسیر ال افی (.7976د فیا کاشانی، محمد بن شاه مرتتی

، 12، ش71، سق سرا  در: ، «امکان تعریرف و توصریف خردا   »(. 7934د قدردان قراموکی، محمدحسن
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 .92-6ص
 التهراء.: تهران ،و اهتمام: محمد معکوه یسع یح،مقدمه، ت ح بهع ، یدکو(. 7912ید دسع یقاض ی،قم
سرازمان   :انقوی ح ی ری، تهرر  ، ت حیح و تعویق: نجفال دوق یدشرح توح (.7917ید دسع یقاض ی،قم

 .یر  فرهدگ و ارشاد اسلاماچاپ و انتعارا  وز
 الوهی، تهران: حکم .، ترممه: حمیدرضا آی فوسفه دین(. 7919گیسور، نورمن د

تحقیق: أحمرد  ، شرح اصو  انتقاد اهل السد  والجمان  من الکتاب والسد (. 7929د أبو القاسم، اللالکائی
 .، السعودی : دار العی  بن سعد الغامدی

 .دار احیاء التراث العربی :، بیرو بحار الانوار (.7949د مجوسی، محمد باقر

سسه تدظیم و نعر ؤم :، تهرانم  اح الهدای  ِلی الخلاف  والولای  (.7911د اللهخمیدی، سید روح موسوی
 آثار امام خمیدی، چاپ سوم.

ظیم و نعر آثار امام خمیدی، چاپ سسه تدؤم :تهران ،ةآداب ال لا(. 7911د اللهخمیدی، سید روح موسوی
 شانتدهم.

تهران، دانعرگاه  ، پذیرینقد و بررسی ملاک تحقیق یدی:های دمعداداری گتاره(. 7937د نقدنوی، محسن
 دع(. امام صادق
 .دنیای دانش :تهران تا(.دبی نهج الف اح 
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